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 شرط در عقد رهناريخانيجرهي به نظري انتقادينگاه

1محمد رسول آهنگران

2فرزانه كرمى

3مهد� مير�

4مجد احمد صابر�

دهيچك
و خيار شرط نوعي حق فسخ عقد لازم براي مدت معين اسـت كـه  بـر اسـاس تراضـي
دو يا شخص ثالث به وجود مي هر از طرفين يا در مـاده توافق ارادة يكي 396آيـد كـه

 صـحيح عقوداز بسياريدرشرط خيار جريان. قانون مدني نيز به آن تصريح شده است
در عقد رهن قائـل شـده و اكثر فقهاي اماميه به جواز جعل خيار شرط  قـانون. انـد است

 تمسكبا ولي، ندارد تصريحي رهن عقددرشرط خياردرج امكانبهبتنس ايران مدني
و نمـوده اشـاره عقـود تمامدرشرط خيار جريانبهكه مدني قانون456 ماده مقرره به

كه مي بيع مختصرا ثمن تأخيرو حيوان، مجلس خيارسه صرفاً و نگرش توان مي داند
 كـه بـا روش برآيند جـستار حاضـر. نمودفكشرا مسئله اينبه گذار قانون مثبت پاسخ

كه، يافته سامان توصيفي تحليلي تيمـشروع عـدم هماننديليدلابرهيتكبا چنين است
ودرشرطاريخ خـلاف قاعـدةو شـرطاريـخ بودنعقد ذاتي مقتضاخلاف عقد رهن

و  ن تـوا مـي، رهن عقددراريخ اندراج عدمبر عقلاةريسانيجرنيهمچنآمره بودن آن
جر در عقد رهناريخانيبه عدم صحت . دادحكم، شرط

در رهن، عقد ذات مقتضاي، توثيق رهن، عقد رهن،شرطخيار:واژگانديكل . اقاله

 ahangaran@ut.ac.ir تهران، نويسنده مسئول؛ دانشگاه استاد تمام.1
 farzanemi@gmail.com؛دكتري حقوق خصوصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي دانشجوي.2
 mirimahdi276@gmail.com دكتري حقوق خصوصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي؛ دانشجوي.3
و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران دانشجوي.4 ؛)دانشكدگان فارابي(دكتري فقه

ahmad.saberimajd@ut.ac.ir 

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 13/10/1401: تاريخ دريافت
 08/06/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

از خيار شرط نوعي از حق شمرده مي و ارادة هريـك شـود كـه مبتنـي بـر رضـايت

و در قالب شرط ضـمن عقـد لازم  و عقـد را گـردد محقـق مـي، طرفين معامله بوده

خ خيار شرط يكيي قانون مدن 399ه ماد برابر. نمايدمتزلزل مي  كـه اسـت يـاراتي از

زدن عقـد را بـه اين شرط براي مدتي اختيـار بـرهم. ممكن است در بيع شرط شود

مي مشروط مي، گونه شرط در اين. دهدٌ له و هر يك از متعاملين توانند بر خلاف ميل

خ. سازند رضايت طرف ديگر عقد را منحل  ب يـار نسبت به درج  يـع شـرط در عقـد

به، وجود ندارد تفاوت نظري ميان فقهاي اماميه  همـه عقـود آن در جريان اما نسبت

.تفاوت ديدگاه وجود دارد

جري است از عقود يكي عقد رهن نظر ميان دقت شرط در آن محل يارخ يان كه

ن. فقهاي اماميه است  ظرگاه است كه برخـي از آنهـا ديدگاه فقهاي اماميه مبتني بر دو

و در مقابل برخي ديگر از فقها بـر ايـن  قائل به عدم ثبوت خيار شرط در عقد رهن

 بـه نـسبت ايـران مدني قانون. گردد باورند كه چنين خياري در عقد رهن ثابت نمي 

، 456 مادهدر بلكه، ندارد تصريحي رهن عقددر شرط خيار درج جواز عدمو جواز

و حيـوان، مجلـس خيـار سـه صرفاًو پذيرفتهرا عقود تمامدر اراتخي تمام جريان

 دهـد مزبور نشان مـي ماده اطلاق. داند مي بيع مختص به طور استثنائيرا ثمن تأخير

خاني جر فقها مشهور دگاهيدازتيتبعبايمدن قانون كه  در تمـام عقـود اراتي تمام

اريـخانيـجر مزبـورةمـاد مطابقنيبنابرا داند؛ميزيجارالازمه از جمله عقد رهن

.ندارديمانع رهن عقددر شرط

اي چالـشي كـه در قراردادهـاي عنـوان مـسئله جريان خيار شرط در عقد رهن به

و ارزيابي است، متداول امروزي مصاديق مورد ابتلا دارد محل دقيق اين. قابل مطالعه

عق؛ راهن استيه شرط از ناح يارخ يانجربحث در   مـرتهنيد رهن از سو چرا كه

مييزجا و او هر زمان بخواهد خ بوده و جعل اوي از سـو يارتواند عقد را فسخ كند

مييلتحص هاي نوپديد فراواني قابل طرح براي مسئله مطرح شده مثال. باشد حاصل

 سـاله قـرض يـك يگـردي شخـصاز تومـان يليونم10 است همانند اينكه شخصي 

 رهـن بـه كه از شـما گـرفتمي پشتوانه قرضعنوانبه را خانهينايدگوو مي يردگ مي
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تاي به شرط گذارميم  در يـاآ، يـرم را پـس بگ خانـه خواسـتم بتـوانم ماهدو كه اگر

اكهيصورت صحين مرتهن قبول كند  در خـصوص مـسئله؟ يـا خيـر استيح رهن

ــژوهش، مــورد بحــث و تئــوري، پژوهــشي هــاي علمــي ازآنجاكــه شــأن پ ــردازي پ

و پرداختن به شكاف دانشي است انديشي ژرف لذا جـستار حاضـر، به مسائل نظري

و در اين راستا نيـز بـا عمـق  و به بررسي مدقانه مسئله پرداخته است بخـشي بـه آن

يابي به ديدگاهي شايسته دو نگـرش براي دست، بر خواستگاه فقهي اين مسئله تكيه با

و عدم جريان خيار شرط در عقد رهن را  ت در جريان  ادله اين بـاب مـورد وجه به با

.ارزيابي قرار داده است

از معـاملاتدر شـرط خيار بررسي«عنوان در مسئلة مورد پژوهش كتابي تحت

در شده نگاشته پوري بهمن توسط»حقوقو فقه منظر كه عمـدة بحـث ايـن كتـاب

و  و ادله مربوط به آن است آندر مورد خيار شرط به مبحث رهـن اشـاره بخشي از

و التزامـات در حقـوق اسـلامي«در كتاب، همچنين محقق داماد. است شده » شروط

و در مبحثي تحت عنـوان مـوارد«مباحث مربوط به خيار شرط را مطرح كرده است

طور مختصر بحـث رهـن را ايـضاً ذكـر كـردهبه» امتناع خيار شرط به علت عارضي 

و توكلي مباحث خيار را در كتـ. است احكـام«ابي بـا عنـوان در كتابي ديگر كريمي

اين كتاب بيشتر ناظر به مباحث مطرح شده حقـوقي. اند گردآوري كرده» خيار شرط 

و به بحث جريان خيار شرط در عقد رهن 399در ذيل ماده   قانون مدني ايران است

مقالاتي نيز در موضوع خيار شـرط نوشـته شـده اسـت كـه. صرفاً اشاره شده است

با نخستين آن مقاله  در«عنوان اي بررسي فقهي حقوق مباني عدم جريان خيار شـرط

و دادمرزي است كه نويسندگان به بررسي مباني عـدم» اي از عقود پاره نوشته كرمي

در جريان خيار شرط در پاره  و به ترتيب جريان خيـار شـرط را اي از عقود پرداخته

و قـوا، رهن، عقد ضمان  و اجاره بر اساس ديـدگاه فقهـي نين حقـوقي مـورد نكاح

آن. دهند بررسي قرار مي  و احكام آن در اين مقاله به طـور مختـصر بـه مبحث رهن

در. پرداخته شده است كه تمام زواياي بحث را توضيح نداده است  باقري اصلي نيـز

 بـه بحـث خيـار در عقـود جـايز»زي در عقـود جـااريـخانيجر«پژوهشي با عنوان 

ب مي و ادله آن را مورد ولـي مبحـث رهـن را مطـرح نكـرده، ررسي قرار داده پردازد
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و عسگري نيز در مقالـه. است خيـار شـرط از ديـدگاه شـيخ«اي بـا عنـوان عزيزي

و تطبيق بر حقوق مدني ايران  و بيشتر به مبـاني خيـار شـرط پرداختـه» انصاري انـد

و شرط آن بـراي اجنبـي مـورد بررسـي  مواردي را از قبيل گستره زماني خيار شرط

هـاي بيـان شـده متمـايز آنچه كه جستار حاضر را از ديگـر پـژوهش. دهندميارقر

در مي و ارزيايي جريـان خيـار شـرط سازد اين است كه به طور مستوفي به بررسي

و ديدگاه  را عقد رهن پرداخته بههاي رقيب ، ادله مطرح شـده در ايـن بـاب با توجه

و ارزيــابي قــرار داده تــا بــه نظريــه شايــ از ايــن روي. سته دســت يابــدمــورد نقــد

و بررسـي ژرف و بيان دو ديدگاه مطرح شـده در ميـان فقهـا انديشي در اين مبحث

و  كامل مباني هر يك از آنها موجـب شـده اسـت كـه پـژوهش حاضـر در تحليـل

و گزينش نظريه در جريان خيار شرط در عقد رهن با پژوهش دست هاي پيشين يابي

ب. متفاوت باشد  شناسي ماهيت عقد رهـن خش نخست به تبيين مفهوم اين جستار در

و سپس قلمروي خيار شرط را روشن مي  هـاي در بخش سوم ديدگاه. سازد پرداخته

و امكان جريان خيـار شـرط در عقـد رهـن  فقهاي اماميه را مورد كنكانش قرار داده

و عـدم ثبـو. گيرد مورد بررسي قرار مي  و مباني دو نظريه ثبوت ت در اين بخش ادله

و ارزيابي قرار مي و مورد نقد . گيرد خيار شرط در عقد رهن بررسي

 رهن عقدتيماه شناسي مفهوم.1

. باشـد مي دوامو ثبات معنايبه جملهاز: است آمده متعددي معانيبه لغتدر رهن

ج، 1414، يـديزب؛189ـ 190 صـص،13ج، 1414، منظور ابن؛258ص،6ج، 1416،يحيطر(

 كـه نعمتـي يعنـي راهنه نعمت: شود مي گفتهكه معناست اين اساس بر)250ص، 18

 آيـة كـه طـور همـان آيد؛ مي حبس معنايبه رهن گاهي همچنين. است ثابتو دائم

 آيـة ايـندر كـه)283/ بقـره( گرفته شودي گرونيدقهيوثيبرا: دارد مي بيان شريفه

 معنـاي برداشـت ثاني شهيد.باشد مي داشتن نگهو حبس معنايبه رهن كلمة شريفه

، رهـن عقـد اقتـضاي اينكه خاطربه دانستهتر مناسب حبس معنايازرا شرعي رهن

. باشدميدين كامل استيفاي زمانتا مرهونه عين حبس

ي اخذ گـرو بـرا يعني(»المرتهن لدين =(�"�هو«بهرا رهن اماميه فقهاي مشهور



77

/
اه

نگ
ي

اد
نتق

ا
ي

ظر
هن

ب
هي

يجر
ان

يخ
ار

ن
ره

قد
ع

در
ط

شر

،2ج، 1408،يحلـ محقـق؛7ص،4ج، 1413،ي ثـانديشه(. اند نمودهيفتعر) طلب مرتهن

،5ج، 1414،ي؛ محقق ثان 108ص،2ج، 1413،ي؛ علامه حل94ّص،25ج، 1404،ي؛ نجف66ص

بيف در تعر يگرديبرخ.)218ص،15ج، 1419،ي؛ عامل44ص رهن: اند داشته يان رهن

ميگذگرو در نزد طلبكار يقهوث عنوانبهي كه مال جاييي است براياسم تاشود اشته

رسيدرصورت ازيدكه نتواند طلب خود را در سر را، بگيرد مديون مقرر طلـب خـود

)196ص،2ج، 1387،ي طوسخيش(. نمايد استيفاءآن ثمن يعني وثيقه مال فروشاز محل 

عيزن يگرديبرخ وثبهين دادن د يقهعنوان  نامنـد را رهـن مـي يـنو گـرو در مقابـل

.)75ص،21ج، 1413،يسبزوار(

 عقد تعريفدر، فقها مشهور نظراز تبعيتبا خود 771 مادهدر ايران مدني قانون

 بـرايرا مـالي مـديونآن موجـببهكه است عقدي، رهن«: داردميبيان مقرر رهن

». گويندميمرتهنرا گيرنده رهنو راهنرا دهنده رهن. دهدميدائنبه وثيقه

 مـذكور تعريـف اينكه خاطربه–دانان حقوقازخيبركه است ذكربه لازم البته

 دادن قرار همچنينو عقدنه باشد مال اتلاف است ممكن وثيقه اخذكه جايي شامل

ي را بـرا يگـريد يـف تعرـ شود نمي باشد ثالث شخص ناحيةاز است ممكن رهن

ب بهيرهن عقد«: اند داشته يانعقد رهن آن است كه مـال، ثالـث يـا يونمـد، موجب

به) منقوليرغيااعم از منقول(موجود در خارج  وث را  بـه بـستانكار اعطـا يقـه عنوان

از محـل، يـد مقرر متعـذر گرديد خود در سررسيندي در ادا يونتا اگر مد يد نما مي

.)2071ص،3ج، 1378،يلنگروديجعفر(.»فروش آن طلب بستانكار پرداخت شود

 بيـان وثيقـه تعريـفدر نيـز يـاضر با توثيقي بودن عقد رهـن صـاحب دررابطه

 خـاطر بـه كـه است چيزي باشد مي مفعول معنايبهكه فعيله وزنبر وثيقه«: دارد مي

 صـاحب.)187ص،9ج، 1418،ييطباطبـا(». گـردد مـي بـستانكار اطمينـان موجب دين

 وثيقـه خـوداز، ديـن پرداخت عدم صورتدركه دانند مي ماليرا وثيقه نيز جواهر

 اسـتيفاء ديگـري چيزاز وثيقه مال حبس خاطربه اينكهنه گيرد صورتندي استيفاء

 باشد نداشته استيفاء صلاحيتكه باشد مالي، وثيقه موردچه اگر گيرد؛ صورت دين

.)95ص،25ج، 1404،ينجف(موقوفه عين مثل

 بـستانكار مـذكور عقـد انعقـاد اثردركه معناست اينبه رهن عقد بودن توثيقي
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. گردد مي برخوردار بيشتري آرامشو خاطر اطميناناز خود طلب پرداختبه نسبت

 وثيقـة كـه ضـمان عقـد مقابلدرو بوده عيني وثيقةيا توثيق رهن عقددر توثيق اما

 يـا توثيقاز مراد.)186ـ 185صص،2ج، 1388، كلويبار(. گيردميقرار باشدميشخصي

راآن وسـيله بدينو گشته ضميمه اصلياربدهك ذمهبه شخصي ذمه شخصي وثيقة

در. باشـد حوالـه يـا كفالـت، ضمان عقداز ناشيكه دارد امكانو نمايد مي تضمين

 دارايو داشـته عينيحق بدهكار اموالاز معيني مالبر طلبكار عيني وثيقةآن مقابل

)485ص، 1397،و همكاراناتيب(. باشدمينيز تعقيبو تقدم حق

 شرطاريخروقلم.2

 كـه اسـت لازم، موضوع ايندر دانان حقوقو فقها نظرات بررسيو شناختاز قبل

 اشـتراط جـواز، عقـوددر اصـل ديگر تعبيربه. نماييم مشخصرا شرط خيار قلمرو

در كـه اسـت ايـن موضـوع ايـناز بحـث ثمـرة است؟آن عدم اصليا است خيار

 شـرط خيار جريان مانعين، مسئلهدر اصل عنوانبه خيار اشتراط جواز ثبوت صورت

 دلايـلاز اقنـاع عدم صورتدرو كنند اقامه دليل خود مدعايبر بايد رهن عقد در

درو شـود مـي رهـن عقـددر خيار اشتراط صحتبه حكم اصلبه رجوعبا ايشان

كه مقابل نقطة  است قاعده خلافبر خيار اشتراطكه برسيم نتيجه اينبه درصورتي

 عقددر شرط خيار جريان عدم اصلكه كنيم مي حكم دارد دليلبه نيازآن جريانو

، پـوري بهمـن( گردد اقامهآن جريانبر معتبر ظنييا قطعي دليل اينكه مگر است رهن

 بـه رجـوع بـا نيامـد دسـتبهاي نتيجه طرفين دلايلبا اگر نهايتدر.)22ص، 1392

. آمد خواهد دستبه قضيه حكم، اصل

 اختصاص عدمدر تفاوت نظري فقها گذشتهدركه استآن نشانگربمطل ظاهر

خيت قابلي لازم معاملةهردر كه اند بوده معتقدو نداشته بيعبه شرط خيار  يـار درج

دلييشرط وجود دارد مگر در جا  شـرط در آن مـورد يـارخيـان بر عـدم جر يلي كه

، 1414،ي؛ علامـه حلـ17ص،2ج، 1408،يمحقـق حلـ(. وجود داشته باشد مثل عقد نكاح

ــي؛ محقــق اردب375ص،1ج، 1410،؛ همــان63ص،11ج ــ411ص،8ج، 1403، يل ، 1404،ي؛ نجف

ش62ص،23ج ؛ 265ص،6ج، تـابي،يي؛ خو 329، 1422،ي؛ نراق 147ص،5ج، 1415،ي انصاريخ؛

،2ج، 1414،ي ثـــانيد؛ شـــه268ص،3ج، 1417، اوليد؛ شـــه117ص،17ج، 1413،يســـبزوار
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ا يگرديبرخ)470ص،1ج، 1423،يقق سبزوار؛ مح 103ص  بـودنيزكـه جـاين از فقها بـا

بايول پذيرند؛مي اصليك عنوانبهرا عقوددر خيارشرط  شـروط را ادله اثبات آن

اه؛ ندانستيحصح و معتقدنـد كـهينبه  جهت كـه ادلـه شـروط را مـشروع ندانـسته

ايشپ بهينشرط دلالت آنيمانز، شرطيك ادله بر وجود عمل  اسـت كـه صـحت

نيقدما)393ص،3ج، 1413،يقم(. باشد يدهشرط ثابت گرد  جـواز شـرط يـز از فقهـا

ميي در عقود را امر يارخ  ابـن بـراج در المهـذبّيعنوان مثـال قاضـبه؛دانند مسلم

خييتك قراردادها تك وجود دارد را احصاء نمـودهها شرط در آن يار كه امكان درج

خياو وجود  خيو موارديدنماميي در آن را بررس يار عدم  در يـار كـه امكـان درج

دليستنهانآ مييل را با ذكر )353ص،1ج، 1406، ابن براّجيقاض(. كند خارج

 عقوددر خيار شرط درج جواز عدم اصلكه معتقدند فقهااز برخي وجود اين با

 خيـار درجدننبـو صـحيح اصـل مقتـضاي«: شده گفته ديدگاه اين تشريحدر. است

 محـرز هـاآن فسخ مشروعيتكه معاملاتيدر مگر، است ايقاعاتو عقوددر شرط

 انـشايدر خيـار شرط، شود احراز فسخ مشروعيتكه مورديهردر بنابراين شود؛

آن مشروعيت اثبات براي شروط ادلة اطلاقبه تمسك ولي است پذير امكان، معامله

 نمـودن واجـبهاآن نقش صرفاًو نبوده روعمش، شروط ادلةكه چرا نيست؛ صحيح

، 1414،يسـبحان(»اسـت گرديـده ثابـتآن مـشروعيت قبلاًكه است شرطيبه عمل

ي:همچنين؛ 177ج ميبه.)393ص،3ج، 1413، قمـ جر نظر  يـارخيـان رسد كه اصل جواز

و دو ادعامييحصحيشرط در هر عقد عدم جـواز אMא��ي ادعا يعني،يراخيباشد

نيارخانيجر و عدم جواز تمسك به ادله شروط . مردود استيز شرط در عقود

ا يـارخيح شروط به جهت تصحة عدم تمسك به ادلي ادعا بطلان  يـن شـرط بـه

و آن جملـه يـكي دارا»المؤمنون عند شروطهم«يتجهت است كه روا  استثناسـت

اخ.»الّا شرط حرمّ حلالاً أو حلّل حراماً« مييتوارينايرتوجه به بند دهد كـه نشان

گ»المؤمنون« يعنياگر صرفاً بند نخست   يـنا يـت مفـاد روا يرد فقط موردتوجه قرار

با مي صحيدشود كه مؤمنان پايح به شروط ايبند خود و  يـت روايـلذيعنيين باشند

با؛باشد بعد از استثنا لغو مي  مفـروض روايـتدررا اصل صـحت در شـروطيد لذا

. اسـت صـحت شروطدر اصلكه شده گفته چنين گويا. يايدن لازم لغويتتا گرفت

 كـه شـروطي بـه نسبت مگر باشند ملتزم خود شروطبه است واجب مؤمنانبرپس
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)130ـ 129صص، 1398، يزداني(. كنندميحلالرا حرامييا حرامرا حلالي

با:اولاً گفت بايد نيز عقوددر خيار جعل جواز عدم اصل ادعاي بطلانبه نسبت

،يطوسـ(»شـروطهم عند المؤمنون«و)1/ مائده()ودقُعالْبِوافُوأَ( مثل عموماتي وجود

 عمومات اين اطلاقكه چرا است مردود ادعايي جواز عدم ادعاي)232ص،3ج، 1390

. باشدميالزاميآنبه التزامو وفا عقوددر خيار جعل صورتدركه كندمياقتضا

د يرةس: ثانياً ا عقلا  كننـده يجاداةكه عقد از تمام جهات تحت ارادينلالت دارد بر

ا لذا همان؛عقد است و دارا يجادطور كه در  تـام يـار اختيو انعقـاد عقـد او را آزاد

در، يـد اش را اعمـال نما خواسـت اراده كـه تا به هر نحو دهد مي اذناوبهو دانسته

وي حقوقاتيح ادامه ف تعيين عقد و مرز و توابـع حد  مختـار او را يـزنآنروعـات

ا. گذارد مي احتراماش ارادهبهو دانسته و يـين كامـل در تع يار اختينالبته عرف  حـد

ميييمرز عقد را تا جا  عقـل يـا عـرف يـا از جانب شـرعيتداند كه محدود معتبر

حت. باشد يدهنرس خمييبلكه  تـامو مطلـقةون ارادئ را از جملـه ش ـيـار توان شرط

ميينارايز؛دانست عقد جادكنندةيا خ اراده اقتضا  مطابق ياريكند اگر در عقد شرط

ايلم و دلخواه ، 1413،يسبزوار(. باشديحصح، كنندة عقد صورت گرفت يجادو اراده

 نكتـه اين بايد عقوددر شرط خيار جعل جواز اصل پذيرش رغم علي)117ص،17ج

در كـه باشـد مـي روبـرو جدي موانعيبانره عقددر اصل اين جريانكه افزود را

. شودميتفصيلا پرداختهآنبه ادامه

 رهن عقددر شرطاريخانيجرامكاندر فقها دگاهيد.3

 نـشان رهـن عقـددر شرط خيار جريان مورددررا نگرشدو فقها كلامدر بررسي

: دهد مي

در عقد رهناريخ ثبوت عدمهينظر.1ـ3  شرط

ددر جريا عدهيه امامي مشهور فقهاهيدگا مقابل  شرط يارخيان از فقها اعتقاد به عدم

و آن را مورد اشكال مي ؛ ابـن79ص،2ج، 1387،ي طوسـيخش(. دانند در عقد رهن داشته

ــ244ص،2ج، 1410،ي حلــيــس؛ ابــن ادر354ص،1ج، 1406، بــراّج ،2ج، 1420،ي؛ علامــه حل

خم384ص، 1407،ي؛ رشـــت44ص،2ج، 1420، يمري؛ صـــ293ص ؛ 389ص،4ج، 1421، ينـــي؛
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 ـ186ص، 1414،ي؛ سبحان 171ص، 1414،ياراك ـ170ص،17ج، 1412،ي؛ قم  3ج، 1413،ي؛ قم،

: اند كرده ذكر دلايلي خود نظرية اثبات براي فقهااز دسته اين)394ص

) بودنقهيوث(رهن عقديمقتضا خلافبراريخ شرط.1ـ1ـ3

 اطـلاقنيمتعاقـد مـسلّم مقصودو مرادايو مزبوردعقياساس اثربه عقديمقتضا

و شـارع جعـلايـنيمتعاقدةارادباآن جادياكه استيزيچ عقديمقتضا. شود مي

يعلـ(. نـدارد انفكاكتيقابل عقدازو باشد مي عرفيداورايو گذارقانونبيتصو

؛دارنـديمتعددريتعاب عقد ذاتيمقتضانييتبدر فقهاازيبرخ)26ص، 1382،يآبـاد

مراد از مقتضاي«داردميانيب عقد ذاتيمقتضانييتبدرنيعناو صاحب نكهيا مانند

و با انتقـاء آن  و ماهيت عقد به وسيلة آن محقق گردد ذات عقد اين است كه صحت

و ممكن است به سبب ازبين  رفتن اركان داخلي يا لـوازم يـا ماهيت عقد از بين رود

 معتقـدينينـائيرزايـمايـ)248ص،2ج،نيعناو،يمراغينيحس(.»شدآثار خارجي آن با 

به اين معناست كه سـلب آن مقتـضي، آنچه كه عقد با ذات خود اقتضاء دارد«: است

ينراقـ احمـدملااي)111ص،2ج، 1418، نـائيني(.»از عقد مساوق نفي يا ابطالش است 

به«: داردميانيب خود به جعل از جانـب شـارع خودي مقتضي ذات عقد اين است كه

و به اين معناست كه هر چيزي است كه عقد، نيازمند نيست  بلكه بر آن مترتب است

، از نظـر لغـوي، اي كه اگر آن مقتضي برداشته شود گونهبه، شود بدون آن محقق نمي 

و شرعي )151ص، 1417،ينراق(.»عقد منتفي شده است، عرفي

ادهيچك ميفي تعارني تمام يچه جزء اركان داخلـ( ذات عقديدهد كه مقتضا نشان

و آثار خارج و چه لوازم و وابستگ)آنيعقد باشد و ماهيچنان تلازم  عقدتي به مفهوم

وسيدارد كه در صورت نف يشـرع لحـاظازنه عقد وجودگريد،ي شرطةلي وجود آن به

 بـا عقـد صـحتو تحقـق گـريدريتعببه. داشت نخواهديهيتوجچيهگريد جهاتنهو

. ندارديمفهوم عقدتيماه،آن فقدان صورتدرو ابديميمفهوم ذاتيمقتضا وجود

 تـوان مـي صـورت سـهبهرا عقد ذاتيمقتضا اقسام فوقفيتعاربهتيعنا با

: نمودريتصو

يمقتـضا جـزء قانوناي شرع توسطيامركه استييجادر نخست صورت.1

 بـايمنـاف شرطكه است آمرهيا قاعده، شرعو نونقا حكمنيا لذا شود شمرده عقد
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 عقـد مثلينيع عقود صحتدر قبضتيشرط مانند، باشد مي عقد مفسدو فاسد آن

 نكاح عقد بودنيعباداي است مفسدو فاسدةمرهوننيع قبض عدم شرطكه رهن

. دارد منافات مزبور عقد بودنيعبادباآندراريخ شرط كه

 بـهاي عقدتيماهازيجزئ عقد ذاتيمقتضاكه استييجادر دوم صورت.2

 صـورتنيـادركه باشدياختصاصاييعموماز اعم عقديداخل اركانگريدريتعب

 نكـهيا ماننـد. باشد مي مفسدو فاسد عقدياصل مفاداييذاتتيماهنيايمناف شرط

) ثمن(معلوم عوض برابردر)عيمب(يمالنيعكيتملعيب عقددري ذاتوياصل ركن

. باشدميعقد مفسدو فاسدنيعكيتمل عدم شرط لذاو

 عقـديذاتتيماه جزء عقد ذاتيمقتضاكه استييجادرزين سوم صورت.3

يخـارج آثارو لوازم جزء اماستين عقدتيماه جزء نكهيا رغميعليول، باشد نمي

يمنـاف، شرطانيجر داشت اعتقاد توانميگريديريتعببه. است عقديبرايضرور

 عقـددرعيمبميتسلبهعيبا تعهد مثل. باشد مي نظر مورد عقدييغاويينها هدف با

 جـزءيولـ، اسـت عقـداز خـارجيامـر بلكه،ستين عقديذات اركان جزءكهعيب

 تعهـدنيـايمناف شرطوديآ مي شماربه عقداز خارجيضرور لوازمواتيضرور

. است عقد مفسدو فاسدوهبود عقد ذاتيمقتضا مخالف

چيمقتضاسوال قابل طرح ديگر اين است كه بهتيعنابا ست؟ي ذات عقد رهن

 منافـاتو رهـن عقـديمقتـضايبررسبه عقد ذاتيمقتضا مفهوماز فوقليتحل

را رهـن عقـددر عقـديذاتـيمقتـضا:ميپـردازمييذاتياقتضانيابااريخ شرط

 عناصـرازيجزئـ رهن عقددرقيتوثوقهيوث مفهومكهدنموريتقر گونهنيا توان مي

ليتـشكرا رهـن عقديذاتوياصل مفادوتيماهازيقسمتو بوده رهن عقديذات

 ـتوث مفهـوم بـايعقـدنيچنـدر شرطاريخانيجر لذاو دهد مي  رهـن عقـددرقي

 ـتوثحيتوضـدر. دارد منافات مزبور عقددرياتيح عنصركي عنوان به  نـوانع بـهقي

ياصـل مقـصودوتيـغاو هـدف: كرد اضافهديبا رهن عقدياصل عنصروتيماه

؛باشـد مـي طلبليتحصودنيرساز مرتهن وثوقو نانياطم رهن عقدازنيمتعاقد

 مرهونـه مـال فـروش محـلاز مقـرر موعددر طلبليتحص عدم صورتدريعني

و مقـصودنيـا بـا محض تضاددر شرطاريخ وجود حال.دينماليتحصرا طلبش
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 شـود گرفتـه رهـن عقـدازقيتوث مفهوم واقعا اگركه چرا؛باشد مي عقدياصل مفاد

 انعقـادگريدرايز؛داشت نخواهديوجهچيه رهن عقدتيماهيوجود فلسفهگريد

 مـرتهنو راهـنانيـم متقابـل نـانياطم جـاديا موجبو نبودهدهيفاديمف رهن عقد

. باشدميمفسدو فاسداريخ شرط لذا؛شد نخواهد

مي روشنري تعب به يا گونـه آن بـهي شرط با مفهوم ذاتاريخانيجريتوان گفت تناف تر

ميياست كه در درون شرط تضاد و اساسـاً با عقد نهفته است كه مانع تحقق عقد گردد

مسيمانع ميدايپتي فعلري در .)273ص،1ج، 1380،ي لنگروديجعفر( باشد كردن عقد مزبور

اتي با عناگريدياز سو خي در برخ نكهي به يا شرط با وجـود قاعـدهاري از موارد وجود

نيآمره از سو خزي شارع در تضاد است مياري وجود طـور سازد همـان را با اشكال موجه

اي به خوبي حقوقدي از اساتيكيكه  كهني به  نكـهيا با توجه بـه مسئله اشاره نموده است

و قاعـدهي نـوعيعني، باشدميي حكمياهن لزومريلزوم عقد رهن از سو  آمـره اسـت

ي راهـن را نفـي آمره است چرا كه لـزوم عقـد از سـو خلاف قاعدهيشرط، شرطاريخ

.)89ـ88، 1370،ي لنگروديجعفر(. باطل استيكند لذا شرط مي

و يقهوثاصل گرفتنيمناف، يارخينبنابرا، استيندةيقوث، رهن ينكها با توجه به

وثيناشكهي بخش يناناطم  سـخن به)569ص،4ج،تابي،يعامل(.باشد مي يقه از گرفتن

و يقهوث، رهن يقتحقديگر ينان براي مـرتهن در برابـر اطم هدف آن حصول گرفتن

وث طلب خود از راهن است كه بتواند هر زمان كه خواست   طلب خـود را يقة از مال

خكهيدنما يفاءاست ا تو يار با جعل بينسط راهن و گروگرفتن از . رود مـيين وثاقت

و مـاهينبه هم  چـرا كـه يـستنيز در آب جـاي جهت است كه رهن پرنده در هوا

وث ياراخت ن يار در اخت يقه مال وث يـزيچيشود كه شخـص نمي. يست مرتهن  يقـة را در

كه قرار دهديكس نيا كامل مال ياراخت صاحب در حالي  چون؛ باشديز موضوع رهن

حقينا در و پيي رهن كه گرويقت صورت معنا ،ياراكـ(. كنـد نمـي يـدا است تحقـق

)384ص، 1407،ي؛ رشت171ص، 1414

به.2ـ1ـ3  عقلايبناتمسك

از اين دليـل بـه.ستعقلاي اثبات مسائل مستحدثه استفاده از بنايها روشيكي از

و بنـاي بناي عقلا در عصر حاضر،7سه روش بناي عقلا در زمان معصوم   اسـتفاده
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مبناي حجيت در بناي عقلا در زمان. عقلا مبتني بر آراي محموده بررسي خواهد شد

عـدم، اين است كه اگر مانعي براي ردع شارع از بنا وجود نداشته باشـد،7معصوم

و حتي اگر مانعي بـراي ردع وجـود داشـتهديئأتدهنده ردع شارع نشان   شارع است

عق، باشد لايي در امور شرعيه در استكشاف عدم ردع شارع كـافي نفس جريان سيرة

مي.)514ص، 1393، مظفـر( است شـود كـه حال بر اساس مبناي فوق اين سؤال مطرح

دل مرهونه مال عقلا مييل را به چه دل اخذ  از وثاقت وجـود دارد؟يرغيليكنند؟ مگر

به يعني د حاضر زماندركه يابيمميدر عقلا سيره با توجه ر ذات عقد رهـن وثاقت

و تنها دل ، وثاقـت خـلاف بـر شـرط لذا است وثاقت رهن عقد انعقاديلنهفته است

. است مبطلو باطلكه است عقد ذات مقتضاي خلافبر شرط

 رهندر اقالهانيجر ورود عدم.3ـ1ـ3

جر، راه ندارداقاله در عقد رهن;امام خميني مرحوم به گفتهبنا د يانچرا كه ر اقالـه

و طـرف يار است كه اختييجا  بـاين بر فسخ معامله از جانب دو طرف وجود نداشته

و تنها با رضا يكديگريترضا مييت تن به اقاله داده ينا. شود دوطرف عقد منفسخ

از طرف مرتهن وجود دارد چرا كه جانبهيكامكان فسخ، است كه در رهنيدر حال

صحاق بنابراين؛ بودهيزعقد از جانب او جا  و بـهيحاله در رهن تبـع آن جعـل نبـوده

صحيارخ  اسـتدلال يـنا.)390ـ 389صصـ،4ج، 1421، ينـيخم( يستنيح هم در رهن

ايمبتن عقا مسئلهين بر آنچـه)156ص،5ج، 1415،يانـصار( فقهاي برخ يدهست كه به

ايححسب قواعد ترج به  عقـديدر شرط خيار عدم دخولو است كه دخولين دارد

: افـزودديـبا ضابطهنيا شتريبحيتوضدر. باشد بط با صحت اقاله در آن عقد مي مرت

ا جرنيمطابق جرمرتبطي در عقدشرطاريخاني ضابطه دراني با  عقد استآن اقاله

ا كهنيبه  رفتيپذرا عقدآن اقالهبرنيطرفيتراض شارع،يعقد از بعد اگر صورت

. باشدميمزبور عقددرزين شرطاريخ جعل امكان

چنيا اعتبارليدل اما ا ضابطهنياليدل ست؟ي ضابطه كهني در  كـهيهنگام است

شيمعنـا،ديـ نما امضاراآنة اقاليعني،يا بر فسخ معاملهيتراض، بعد از عقد شارع

خيبرانيطرفازيكي، كه اگر در عقد مزبور استنيا آن، نمـوداريـ خودش جعل

و شخص مشروط له، حال اگر بعد از عقد. شوديمهيعل مشروطيگريدله مشروط
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از. اسـتله مشروط چون، است بلااشكالاو جانباز عقد فسخ، بخواهد فسخ كند

عل:ديگويمزينهي به مشروط عل نسبت طرفي شارع  بـه در متن عقدهيچون مشروط

با، دادهتيرضاو شده ملتزم شرطنيا كهديپس  از عقـد پـس لـه مشروط به آنچه

ما وتيرضا دهدينجام ا نسبت شارع الزامحال. باشد بنديپا داشته  مـشروط نكهي به

يعنـي، اسـتي فعلي به منزله رضانيا،دينما عمل بدانوردي شرط را بپذديباهيعل

 لذا شارع امر كرده چوناما، نداردله مشروط فسخبهتيرضانالاهيولو مشروط عل

ازيكـي اگـر در مـتن عقـدجهينتدر. استرطشبهيوفابه ملزمزينهيعل مشروط

خ،نيطرف  مثلايعني؛استلي تقاهيشب، نموداريخ اعمالو بعد از عقد نموداريشرط

مله مشروط  به جهتزينهيعل روطو مش داردتيرضا مسلّما، فسخ كند خواهدي كه

ا در انتهاي كار لذا، رضايت دارد، كه شارع كردهيامر دكه استنيمثل يو راضهر

و اقاله محقق مي . شود هستند

به در عقد رهن حال  او هر زمـانوباشدميزي از جانب مرتهن جا نكهيا با توجه

 بعد از عقد نـسبت بـهني طرفيتراضلذا،ديتواند عقد را فسخ نماميديكه اراده نما

تأتواند نميو ندارديمفهومآنةاقال اريهن اختچرا كه او به مرت. باشد شارعدييمورد

ايكامل در فسخ عقد در هر زمان خازين نكهي داده است بدون  از شـرطاريـ به جعـل

كه باشداوهيناح چندر حالي ني امكان فسخني راهن از و حال آنكهستي برخوردار

نت؛ است كه هر دو طرف امكان فسخ عقد را داشته باشنديياقاله در جا ي وقتجهي در

خ اقاله با مانع روبروانيجر ناريست جعل پذزي شرط . نخواهد بودري در عقد امكان

 رهن عقددراريخ جعل داشتنتيمشروعبرليدل فقدان.4ـ1ـ3

دل يگرد برخي اصـل عـدم، در عقـد رهـن يارخيت بر مشروعيل از فقها بخاطر نبود

جاي را جاريتمشروع و معتقدند در دليي ساخته يم نـداريي اثبات مبناي برا يلي كه

اويمرو اغ اصول مي سر ويتعدم مشروع، اصليا مسئله مقتضيندر رابطه با  است

.)173ص،4ج، 1400،يقم( نيست جايز شرط در عقد رهن يارخيانجريجهنت در

جري خاصليدلاينصكهشد ادآوريديبا اين ديدگاهليتحل در انيـ نـسبت بـه

مشاريخ و عمومات مورد تمسك ن در عقد رهن وجود ندارد تيـ بـا عنازيهور فقها

ا و تنافاريخ نكهيبه خي با مقتضاي شرط در تضاد دراري ذات عقد است شامل  شرط
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ازيكـي. استاريخانيجرتي عدم مشروع اصلگريديسواز. شود عقد رهن نمي

ميتيوجوه عدم مشروع ا را سونيتوان ي راهن امري دانست كه لزوم عقد رهن از

واريـخانيـو جر اسـت شارعيسواز آمرهيا قاعدهيعنيياست حكم  در تـضاد

ايتناف و باطل اسـتني با  بـه.)89ـ88صـص، 1370،يلنگـروديجعفـر( قاعده آمره بوده

 ذات عقـديخـلاف مقتـضا هـايرت از صـويكـي، ذكر شـد طور كه قبلاً علاوه همان

بهي است كه امريهنگام ونييتع عقد ذاتيعنوان مقتضا توسط شارع حـال كـه گردد

ي مقتـضا بـرخلاف لـذا، آمره است قاعدهكي عنوانبهيحكم خلاف لزوماريخانيجر

ن  عقـد ذاتيمقتـضا خـلاف كـهي تمام فقها اعتقاد دارنـد امـروباشدميزيذات عقد

، ذات عقـدي شرط خلاف مقتـضاتر روشن به عبارت؛باشد مي عقد مبطلو باطل، باشد

و سنتيشرط . است مفسدو فاسديامرو بودهعتيشريعني است كه مخالف كتاب

 رهن عقددرشرطاريخ ثبوتهينظر.2ـ3

جريه امامي فقها مشهور و يارخ يان معتقدند كه  شرط در عقد رهـن بـلا مـانع بـوده

، 1405،ي؛ حلـ17ص،2ج، 1408،يمحقـق حلـ(. انـد آن در عقد رهـن داده يانحكم به جر

؛ 101، 1421،؛ همــان108و64ص،11ج، 1414،؛ همــان375ص،1ج، 1410،ي؛ علامــه حلــ257ج

،4ج، 1414،ي؛ محقـق ثـان 352ص،1، 1424،ي حلـين؛ شـمس الـد 268ص،3ج، 1417، اوليدشه

؛ 411ص،8ج، 1403، يلـي؛ محقـق اردب 211ص،3ج، 1413،؛ همـان94، 1422،ي ثـانيد؛ شه 304ص

 ـ470ص،1ج، 1423،يمحقق سبزوار ؛ 222ص،14ج، 1419،ي؛ عـامل65ص،19ج، 1405،ي؛ بحران

،ي؛ نجفـ83ص، 1422، كاشف الغطـاءي؛ نجف72ص، 1422، كاشف الغطاءي؛ نجف 336،تابي، مجاهد

ــصار64ص،23ج، 1404 ــ154ص،5ج، 1415،ي؛ ان ــويي؛ 330ص، 1422،ي؛ نراق ــي، خ ــا ب ،6ج، ت

ــويي؛ 288ص ــق؛57ص،2ج، 1414، خ ــبزواري محق ــي؛ 118ص،17ج، 1413، س 1ج، 1420، قم،

. اي است كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت اين نظريه مبتني بر ادله)278ص

 رهن عقدواريخ شرطنيبيتناف عدم.1ـ2ـ3

ا يليدل اولين خينا، يده نگرش اقامه گردين كه بر اثبات ي تنها اثريار است كه وجود

ديلكه دارد تبد وثين كردن طلب مرتهن به و اشكاليقه بدون ابي است  مـسئله يـنر

ن دل؛)57ص،2ج، 1373، ينينائ( يستوارد ايلي لذا  شرط در عقـد رهـن را يارخينكه بر
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وث يارخي تنافي ادعاينبنابرا. وجود ندارديم بدانيمنتف و يقـه شرط با مفهوم  گـرفتن

مييو عرفي گرفتن در عقد رهن از جهت شرعينتأم باشد چـرا كـه مفهـوم مردود

د يقهوث ول گرفتن اگر چه  آن يـت از ماهي جزئير اغلب موارد همراه عقد رهن است

)54ص،2ج، 1414،ييخو(. دهد نمييلرا تشك

 در رهن مردود است چرا كه عقد رهنيق شرط با توثيارخي تناف ادعايدر نتيجه

و دربردارنده اة است اما نكتينو تأميق توثي معنا اگرچه متضمن  كـه ينجاسـت مهم

حديق توثينا و ركن اصل يستني در  كـهيبـه نحـو، باشـد عقـد رهـني كه قوام

ا ايتبلكه نها يد؛ نمايد رفع يقهوثينموجب شود مرتهن نتواند از  اسـت كـهين امر

مي. مرتهن استي برايق ثبوت حق توثيعقد رهن مقتض ا حال اگر بخواهد ينتواند

چ و آنيـزي حق خود را حفظ كند كه طلبش به نحو كامـل وصـول شـده  فـوت از

و مي ا، تواند برعكس نگردد دريچـه در ابتـدا، حق خود بگذرديناز و چـه  عقـد

ا ادامه و با گذشت از وثيق توثين عقد رهن ا يقه طلبش از راهن بدون  يـن شـود كـه

ايمشكل خو57ص،2ج، 1373، ينينائ( كند نمي يجاد را به عـلاوه.)54ص،2ج، 1414،يي؛

 كـه چـرا اسـت مردود رهندر بخشي اطمينانو رفتنگ وثيقه مفهومبا داشتنيتناف

و باشدميشرط حسببه است خيار شرط متضمنكه رهني عقددر اطمينانو وثيقه

يحتوضـ.)64ص،23ج، 1404،ينجفـ( كنـد نمي ايجاد اشكالي وثيقه بودن مشروط اين

خ ينكها ا يار رهن مقرون به .د اصـلاً در كـار نباشـي است كـه رهنـين شرط بهتر از

خي كه راهن براي هنگامينبنابرا امـر، شرط جعـل كـرده يار خودش در رهن مالش

ا  دمييندائر بر مديعني دائنينشود كه  راهن بـدون رهـن يعني يون مرتهن در نزد

گيابوده و مسلّما آنچه به نفـع مـرتهن اسـت صـورت دوم يرد به نحو مشروط قرار

ا و هيناست تنيچ مشروط بودن رهن و وثياف اشكال  بـودن رهـن نخواهـد يقـه بـا

.)384ص، 1407،يرشت( داشت

و بررسي  خيار جعلو نبوده عقد ركن، رهن بودن توثيقيكه مسئله اين:تحليل

 اسـت؛ پـشتوانه بـدون سـخني، داشت نخواهد ماهيت اينبا تضادي، رهن عقد در

 ارائـهيدليلـ خود ادعاي براي مستشكلينكهشد ظاهر اشكال تقريردركه همچنان

. انـد برآمـده خود خواسته اثبات صدددر صرف ادعاييك طرحبا صرفاًو اند نكرده



88

/
هم

زد
يا

ال
س

،
كم

وي
ت

يس
هب

ار
شم

،
ان

ست
تاب

و
ار

به
14

03

 اقتـضا رهـن عقـددر خيار جعلدر سه مانع اصلي: گفت بايد ادعا اينبه پاسخ در

: باشيم پذيرا نتوانيمآندررا خيار جريانكه كند مي

ا نخست آنكه هن نسبت به پرداخـت است كه مرتين حكمت انعقاد عقد رهن در

و آسودگينان طلب خود اطم ينيتضم وثينكهايا كند يداپيالخي خاطر  گـرفتن يقه با

وس، كه راهن مفلس شوديصورت آن در  كـه در دسـتيا يقهوث يلهبتواند طلبش را به

مي.يد نمايلدارد تحص ا همچنان كه او و عقـد صـرفينا يجادتواند از نظـر نمـوده

مد داشتهيدصرفاً ام  يد طلبش را در موعد پرداخت نماي با خوش حساب يونباشد كه

سايصورتو در دريركه مفلس شد با  وصول به طلـبش قـراري برايفرديك غرماء

اينا يردگمييم مرتهن تصمياما وقت. يردگ ا يجاد عقد را  يـن كند مسلّما هـدفش در

مييل خاطرش در تحص ينانمسئله اطم  اگـر مسئلهينابهبا توجه حال. باشد طلبش

 امكـان مرتهن براي غرض اين تحصيل وقتآن بدانيم جايزرا خيار جريان بخواهيم

 تـوجيهي هـيچو بوده فايدهبيو جهتبي رهن عقد انعقاد ديگرو بود نخواهد پذير

. داشت نخواهد

 بررسي پژوهش اين ابتدايدركه طور همان نيز رهن عقد شناسي مفهوم دوم آنكه

 چـرا باشـد رهن عقد ذات مقتضاي خلاف، شرط خيار جريانكه كندميااقتض، شد

 صـورتدر تـا باشد مي گروييو وثيقه عنوانبه مرتهنيددر مرهونه مال وجود كه

. برسد خود خواستهو طلببه مرهونه مال فروش محلاز طلبشبه وصول عدم

ا و قدرت راهن بر فسخ عقد با م يقهوثينلذا سلطنت و تـوث بودن  يقيال مرهونه

و فلسفه زيقهوثي وجودبودن عقد رهن در تضاد محض است ميير را به. برد سؤال

بهيسو قصد نگهداريك مرتهن از ينكها يگرديرتعب وث مال مرهونه را  يـند يقةعنوان

و از سو و منحـل يگرديخودش داشته باشد  قصد التزام به تسلط راهـن بـر فـسخ

د يقةكردن وث  گـردد كـه بـاي برمي است كه به دو امريقصداين، اشته باشد طلبش

.)230ص،4ج، 1418، اصفهاني( هستندو تضاد كاملي در تنافيكديگر

 رهـن عقـد انعقاد حكمت رهن عقددررا اطمينانو وثوق كسب اگر سوم آنكه

 كـسب رهن عقد ايجاد سبب دارد امكان باشيم معتقد يعنيآن تامة علتنهو بدانيم

 باز حال اينبا؛نباشد مزبور عقد ايجاد تامه علت سبب اين دارد امكانو باشد وثوق



89

/
اه

نگ
ي

اد
نتق

ا
ي

ظر
هن

ب
هي

يجر
ان

يخ
ار

ن
ره

قد
ع

در
ط

شر

و وثـوق كسب بودن حكمت صرفكه چرا باشد مي مردود خيار جعل جواز ادعاي

 رهن عقدبه نسبت معاملاتدر خيار جعل جوازةادلكه شود مي موجب نيز اطمينان

)186ص، 1414،يانسبح(. نگردد رهن عقد شاملو داشته انصراف

 ـيارخ يانجربنابراين اي در عقد رهن محـذورات فراوان  بـه ينكـه دارد از جملـه

باشـد خـلاف مقتـضاي ذات عقـدكهيبلكه اجماع فقها شرط، اعتراف مشهور فقها

با. استمبطل  و اغراضيهتك حال چگونه است كه در عقد رهن كه  خاصيبر اهداف

سوطليلو وثوق به تحص ينانمثل اطم مييب از خ مرتهن منعقد و شـرط  يـار شود

ايدر تناف و مفاهين محض با  بودنيي عقد مثل گروي ذات ياتو مقتضيم غرض بوده

ز ميؤسيرمال مرهونه را خ، برد ال جايارجعل  اگر مفهوم وثاقت يقتاحقيم؟ بدانيز را

و خواهديا يدهوجود عقد رهن فا آيا، ييم را از عقد رهن منفك نمايقو توث  داشـت

ايهتوان وجود آن را توج مي كن ينكه نمود؟ لذا خيم ادعا د يار شرط  را بدونين صرفاً

خي منطقـيتوانـد اسـتدلال نمـي، كنـد مي يقهوث و يـار در اثبـات جـواز جعـل  بـوده

.يدالذكر را مرتفع نما محذورات فوق

خيليدلعمومات.2ـ2ـ3  شرط در عقد رهناري بر صحت

پ مشهور ا فقها در دليناسخ به  شرط در عقـد يارخ يان بر جواز جر يلي سؤال كه چه

يخشـ( شـروطهم عنـد المـسلمون مثـل شـرطبهيوفا عموماترهن وجود دارد به

اسـتناد)1/ مائـده()أَوفوُا بِالعْقوُد()16ص،18ج، 1409،ي؛ عـامل22ص،7ج، 1407،يطوس

ا يندنما مي خينو معتقدند عمومات مزبور دلالت بر  در عقد رهـن ياردارد كه جعل

خيحصح و در صورت جعل آنيار بوده پايدبا، در و . بوديبند بدان ملتزم

 صـورتيدر مزبور عموماتبه توان گفت كه استناد در نقد قاعدة مزبور چنين مي

 نداشـته وجود مدنظر مصداقبه نسبتآن شمولدر مانعيكه است كاملو صحيح

كه. باشد  رهـن عقـد ذاتي مقتضاي خلاف خيار شرط، رهن عقدبه نسبت در حالي

 امـري شـيعه فقهـاي اجماعبه شرطي چنينو باشد مي مرهونه مال بودن وثيقه يعني

 مثـل عمومـاتي شـد ذكـر نيـز قـبلا كـه طور همان مثلا. است عقد مبطل بلكه باطل

كه مكملي بند داراي عندشروطهم المؤمنون  تحليـل موجبكه شروط برخي هستند

 شـرط نيزما بحث مورددرو دهند نمي نفوذ اجازهرا شود مي حلالي تحريميا رامح
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 شـارعي حكم ـلزومبا محض تضاددرو بوده عقد ذاتي مقتضاي خلاف وقتي خيار

 بهتـر لـذا؟دادآن بـه التـزامبه فتواو بوده برخوردار نفوذاز تواند مي طورچه باشد

و كرده لحاظ يكديگر كناردررا نصوصوتروايا همه عموماتبه مستدلين است

. ندهند قرار عملو فتوا ملاكرا آيهيا روايتيك صرفاً

خليدل»للقصود تابعة العقود« قاعده.3ـ2ـ3  در عقد رهناري بر صحت شرط

»للقـصود &א:�
� العقـود Aא�
��« بـه استناد توانميرا مشهور مستنداتاز ديگر يكي

 عقـد آوردن وجـودبهدركه طور همان عقديك ايجادكننده قاعده اين مطابق: دانست

 ادامـهدر عقـدآن مرزوحد تعييندر باشدمي كامل قدرتو سلطنت داراي مزبور

 طـرفين وقتـي نيـز رهـن عقـددر حـال. بـود خواهـد برخوردار كامل اختياراز نيز

 چارچوبي تعييندر عتاًطبي آورند وجودبه خود ارادة آزاديبارا رهن عقد توانند مي

 راهـن بـراي تواننـد مـيو بود خواهند برخوردار كامل اختيارازآن براي نيز خاص

در فـسخ خيـار ايجـاد، شـرايط ايناز يكيو دهند قرار تري سهل ضوابطو شرايط

 عقـد فسخبه اقدام مقتضي فرصتدر بتواندتا باشد راهن براي رهن عقد زدنهم به

. نمايد رهن

نيلدلينا توان گفت كه اشكالد چنين دليلي مي در نق توان در اشكالاتمييز را

10و مـاده»للقصود&א:�� قاعده العقود« اراده كه مطابقيت چرا كه حاكم يافتيقبل

وة است كه اراديدر صورت، محترم شمرده شده،يقانون مدن  شخص برخلاف قانون

ويا قد رهن قاعدهعي مشخص شد لزوم حكم در حالي كه شرع نباشد  آمـره بـوده

جربه. باشد توافق برخلاف آن فاقد اعتبار مي  ـعلاوه اتيـ بـا عنااريـخاني كـهني بـه

ميي ذاتيخلاف مقتضا  ن عقد رهن تـوان صـرفاً بـاو نميستينريپذ امكانزيباشد

. مسئله را برطرف نمودنيااشكالات عمده، ارادهتياستناد به حاكم

جهينت

و ارزيابي ادله اين نوشت اي كه در جريان خيـار شـرط ار با بررسي كلام فقهاي اماميه

: يافته است به اين نتيجه دست، در عقد رهن قابل طرح است

از كه مورد پذيرشدر عقد رهنشرطاريخانيجر و قانون فقهابسياري ي اماميه
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و، مدني ايران قرار گرفته است بـر اسـاس.رددايمحذورات فراوان با اشكال مواجه

به تحليل مباني اين ديدگاه مي   اجمـاع توان گفت كه شرط خلاف مقتضاي ذات عقد

و امري، شيعه فقهاي و شرط خيار در تنافي محض با غـرض عقد است مبطل باطل

و اطمينان به تحصيل طلب از سوي مـرتهن مـي بـر. باشـد گرويي بودن مال مرهونه

و»للقصود&א:�� العقود«ةقاعدبا كه مطابقا در قرارداده اراده يت آزادي حاكماساس 

 شخص برخلافة است كه اراديدر صورت، محترم شمرده شده،ي قانون مدن10ماده

و شرع نباشد كه؛ قانون ش در حالي  آمرهيا عقد رهن قاعدهي لزوم حكمد مشخص

و توافق برخلاف آن فاقد اعتبار مي با ازاين. باشد بوده  عدم مانندهيليدلابرهي تك رو

ودر شرطاريختيمشروع و شـرطاريخ بودنعقد ذاتي مقتضا خلاف عقد رهن

و دراريـخ انـدراج عـدمبر عقلاءرةيسانيجرنيهمچنخلاف قاعدة آمره بودن آن

جر به عدمتوانمي، رهن عقد . دادحكم، در عقد رهناريخانيصحت
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و التعز).ق1417(جواد،يزيتبر.11 .دهي الشهقهي دار الصد:قم.راتياسس الحدود
في مبانحيتنق).ق1428(ــــــــــــ.12 قهي دار الـصد:، قـم الاسـلامعي شرح شـراي الاحكام

.دهيالشه
ا:قم.صراط النجاح).ق1428(ـــــــــــ.13 .دهي الشهقهيلصد دار
.نويد انتشارات: تهران.شاهى تفسير).ق1404(امير جرجانى، سيد.14
. گنج دانش:، تهراني حقوقنولوژيترمدر مبسوط).ش1378(جعفري لنگرودي، محمدجعفر. 15
.تيالبآل موسسه:، قمالمقارن للفقه العامه الاصول).تابي(يم، محمدتقيحك.16
. انتشارات اسلامى:، قمالسرائر الحاوي لتحرير الفتاوى).ق1410(ادريس حلّى، ابن.17
:مـشهد، א��א��
� مـذهب علـى א�
ש	��� الأحكام تحرير).ق1420(يوسفبن حسن حلّى،.18

.:البيتآل مؤسسه
فقواعد).ق1413(ــــــــــــ.19 و الحرام��	��ي الأحكام .ي انتشارات اسلام:، قمالحلال
. انتشارات اسلامى:، قمא�ש	���في أحكام א�ש��� مختلف).ق1413( ــــــــــــ.20
��الإقبال بالأعمـال).ق1415(طاووس حلّى، سيد ابن.21�
 انتـشارات دفتـر تبليغـات: قـم.א�?

.اسلامى حوزه علميه قم

�I انتشارات كتابخانه:قم.التنقيح الرائع لمختصر الشرائع).ق1404(اللهحلّى، مقداد بن عبدا.22�

ـ  .;االله مرعشى نجفى
في شرح المختصر).ق1407(الدين حلّى، نجم.23 .7 مؤسسه سيد الشهداء:قم.المعتبر
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� انتـشارات كتابخانـه:قم.إيضاح ترددات الشرائع).ق1428(ــــــــــــ.24�I االله مرعـشى
ـ  .;نجفى

.انياسماعل موسسه:قم.دالقواع مشكلات شرحيف الفوائد ضاحيا).ق1378(ــــــــــــ.25
ف).ق1408(ـــــــــــ.26 و الحراميشرائع الاسلام .انيلياسماع مؤسسه:، قم مسائل الحلال
سينيخم.27 .;ينيخم امام آثار نشر موسسه: تهران.البيع كتاب).ق1421(االله روحدي،
سييخو.28  بـهيط المـسائلوعهيلشرا الاعذار فقه).1427(و ميرزا جواد تبريزي ابوالقاسمدي،

.دهيالشهقهي دارالصد:قم.النجاح صراط من
.ييخو الامام الآثاراءياح:قم.ييخو الامام������).ق1418(ــــــــــــ.29
.االله مرعشى نجفى��I انتشارات كتابخانه:قم. فقه القرآن،)ق1405(الدين راوندى، قطب.30
. دفتر انتشارات اسلامى:قم.الأحكام#א��כ).ق1423(سبزوارى، محمدباقر.31
ف مهذّب).ق1413(ي عبدالأعلديس،يسبزوار.32 و الحرامانيبي الأحكام مؤسـسه:قم. الحلال

.المنار
.الكريم القرآن دار:قم.المرتضى الشريف رسائل).ق1405(حسينبن مرتضى، على شريف.33
.اسلامى انتشارات دفتر:، قمא��א��� اداتانفرفي الانتصار).ق1415(ـــــــــــــ.34
.الكتب العالم:روتيب.اللغهيفطيالمح).تابي(ليعباد، اسماعبن صاحب.35
. دفتر انتشارات اسلامى:قم.حقوق مدنى).ق1418(االله طاهرى، حبيب.36
رات انتـشا:قـم.الـوثقى مـع التعليقـات א��	=�).ق1428( يزدى، سيد محمدكاظم طباطبايى.37

.7مدرسه امام على بن ابى طالب
.: مؤسسه آل البيت:قم.رياض المسائل).ق1418( حائرى، سيد علىييطباطبا.38
 مجمع البحـوث: مشهد.���Fالمؤتلف من المختلف بين).ق1410(طبرسى، فضل بن حسن.39

���,�.א�
.ي مرتضوي كتابفروش: تهران.نيمجمع البحر).ق1416(نيفخرالد،يحيطر.40
א��כ$�
� א��	&
%���:تهـران.א��א��
�المبسوط فـي فقـه).1387( بن حسن طوسى، محمد.41

.א�'�#	��لإحياء الآثار 
. دفتر انتشارات اسلامى:قم.الخلاف).ق1407(ـــــــــــــ.42
عليكركي عامل.43 حسي، ف).ق1414(ني بن آل: قـم. شرح القواعديجامع المقاصد  مؤسـسه

.:تيالب
ز عاملي.44 .هياسلامهي علم: تهران.��א��/ א�	=�D).ق1360(نيالدني،

��:قـم.مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام).ق1413(ـــــــــــــ.45��المعـارف �

���,�.א�

� شـرح قواعـديفא�כ	א�� مفتاح).ق1419( جواد بن محمدديس،يعامل.46�  دفتـر: قـم.א��,-

.ياسلام انتشارات
.يالعرب التراثاءياح دار:روتيب.طيالمح قاموس).تابي(ني، مجدالديروزآباديف.47
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.يالرض دار منشورات:قم.يللرافعريالكب الشرحبيغريرفيالمن المصباح).تابي(، احمديوميف. 48
. انتشارات قانون يار:، تهراناحكام خيار شرط).ش1396(اكبر كريمي، مهدي؛ توكلي؛ علي.49
و مختلفه).ش1369(مازندرانى، رشيدالدين محمد.50 . دار البيدار للنشر:قم.متشابه القرآن
.א��כ$�� א��,���: تهران.شرح الكافي).ش1382(مازندرانى، محمد صالح.51
و التزامات در حقوق اسلامي).ش1393(محقق داماد، سيد مصطفي.52 مركـز:، تهـران شروط

. نشر اسلامي
.سمت نشر:، تهرانيمدن بخش فقه قواعد).ش1385(ـــــــــــــــ.53
.ياسلام انتشارات دفتر:، قماتيالد كتب).ق1408(، رضايكاشانيمدن.54
. دفتر انتشارات اسلامى:قم، א�#"/��العناوين).ق1417(مراغى، عبدالفتاح.55
ش:قم. א��"���).ق1413(مفيد، محمد.56 .;يخ مفيدكنگره جهانى هزاره
ام:قم،هيالقواعد الفقه).ق1411(ناصر،يرازيشمكارم.57 .7ني المومنري مدرسه امام
 دفتـر: قـم.الارشـاد نكـت شـرحيفـ المراد��Sא).ق1414(محمد بن جمال،مكي عاملي.58

.ياسلام غاتيتبل
.:يت مؤسسه آل الب:قم.א�ש	���في أحكام א�ש��� ذكرى).ق1419(ـــــــــــــ.59
ف����).ق1418(ني محمدحس رزايم،ينينائ.60  النـشر موسـسه:قـم.المكاسب���אשيالطالب

.يالاسلام
في شرح شرائع الإسـلام).ق1404(نجفى، محمدحسن.61 دار إحيـاء:روتيـب.جواهر الكلام

.التراث العربي
.فروشى داورى كتاب:، قمא��א���فقه).ق1407(االله گيلانى، ميرزا حبيبينجف.62
ملاينراق.63 ياسـلام غـاتيتبل دفتر:قم.الاحكام قواعدانيبيفاميالاديعوا).ق1417(احمد،

.قم
 الفكر دار: روتيب. القاموس جواهرمن العروس تاج).ق1414(محمد واسطى، زبيدى، سيد.64

.والتوزيع والنشر � ��א��

 مقالات
جااريخانيجر).ش1391(دريح، اصليباقر.65 و حقـوق فصلنامه.زي در عقود مطالعات فقه

ص)6(3،ياسلام .44ـ27،
، دوم، چـاپيحقوق، انتشاراتيپزشك حقوق مقالات مجموعه).ش1379(، محموديعباس.66

)يپزشك حقوقيمارشال، راهنماديويدمقاله(
داريخ).1394(رضايعلي،عسگر؛ نجمه، ناصرآباديزيعز.67 وي انـصارخيش دگاهي شرط از

.143ـ117ص،)21(6،يو فلسفيمطالعات فقه. رانياي بر حقوق مدنقيتطب
و فقهياسلام مطالعات مجله.مناطحيتنقيمعناشناس).1391پاييز(ي، هاديگرگانيميعظ.68

شاصول ص90، .127ـ153،
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ـ حقوقي مباني عدم بررسي فقه). 1400شهريور( فرزاد؛ دادمرزي، سيدمهدي،كرمي كلمتي. 69 ي
شپژوهشهاي حقوقي. اي از عقود جريان خيار شرط در پاره ص)46(20، .113ـ 138،

 كـشف اسـتناد بـه حكـمميعمـت).1389تابستان(نيحسوي، محمدمهديصابرويزداني.70
ص)2(6ش،يفقههاي پژوهش مجله.ينيخم امام دگاهيداز علت .121ـ146،

خ).1399خرداد(ضاغلامر،يزداني.71 يجـستارها.ي فقه اسلامدر شرط در وقفاريصحت
ص18ش، سال ششم،يو اصوليفقه .125ـ149،




